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﹢︑ ︣﹊﹁
﹢﹡︣ ﹊﹁

ِ﹎ــــــ︣دی

خواهرم مى گويد:
 اين حلقه   ي بازى من است. 
مي روم توي آن بازي مي كنم.

اين چيه؟
يك گِردى است!

امّا . . . 

مادربزرگ مى گويد:
اين سينى مِن است كه توى آن برنج 

پاك مى كنم. 

داداشم مى گويد:
اين، چرخ دِوچرخه ى من است. 

ببين چه خوب مي چرخد.
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تو چه مى گويى و چه فكر مى كنى؟
فكرت را بگو و آن را نقّاشى كن. 

بابام مى گويد:
اين ساعت اِتاق ماست. 

از صبح تا شب آن بالاست.

پدربزرگ مى گويد:
اين، حوض حِياط ماست.         

 خانه ي ماهي هاي ماست.

مامانم مى گويد:
اين آينه ى من  است. مثل 
صورت خودم گِرد است. 
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